
    مسئولان خانه سینما به جای ایفای وظایف قانونی شان در مورد سینما و 
سینماگران و تعیین تکلیف صندلی مدیریت ر‌ها شده آن بعد از گذشت دو ماه، 
با صدور بیانیه‌ای سیاسی که به جز دامن زدن به خشونت پیام دیگری نداشت 
کوشیدند خود را حامی سینماگران بازداشتی معرفی کنند اما رفتار خانه سینما 
بیش از آنکه ضامن حل مسئله سینماگرانی باشد که تحت تأثیر فضای مجازی 
دست به تشویش اذهان عمومی می‌زنند در جهت پیچیده شدن موضوع نوشته 
شده است.  بیانیه سیاسی خانه سینما نش��ان می‌دهد اعضای این نهاد نه تنها 
دوست ندارند مسئله سینماگران بازداشتی حل شود بلکه ترجیح می‌دهند افراد 

بیشتری را درگیر این موضوع کنند

    معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه مطبوعاتی مشترك 
با نخست‌وزیر جمهوری بلاروس: ایران و بلاروس نیاز‌هایی دارند كه با همكاری 
مش��ترك می‌توانند این نیاز‌ها را به ش��كل متقابل برای یكدیگر مرتفع كنند.  
تفاهمات خوبی میان دو كشور برای توسعه همكاری‌های بانكی صورت گرفته 

كه لازم است این تفاهمات هر چه زودتر نهایی شود

    هر چند بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مشكلي در زنجيره تأمين دارو وجود 
ندارد، اما از آنجايي كه امنيت رواني جامعه و به ويژه بيماران بسيار مهم است، 
كوچك‌ترين ناهماهنگ��ي در توزي��ع دارو نيز حتماً برطرف خواهد ش��د، در 
راستای اطمينان‌بخش��ي به جامعه و تأمين آرامش و آسايش رواني بيماران، 
سخنگوي اقتصادي دولت از تخصيص بيش از3 ميليارد دلار ارز براي واردات 
مواد اوليه دارو و برخي داروها خبر داد و گفت: علاوه بر تخصيص ارز براي رفع 
فوري مش��كلات صنعت دارو، ثبت‌س��فارش اقلام مرتبط با آن نيز با فوريت و 

ظرف ۲۴ ساعت انجام و تعيين تكليف مي‌شود

    طرح بسيج همگام با كشاورز كه در سال96 با همكاري بسيج و وزارت جهاد 
كشاورزي كليد خورد، از جمله مهم‌ترين اقدامات بسيج در راستاي تحقق اقتصاد 
مقاومتي و رسيدن به خودكفايي در كشت محصولات كشاورزي است. اين طرح 
با اعزام 30هزار مهندس بسيجي كشاورزي به روستاها در دستور كار قرار گرفت. 
با بهره‌گيري از توانمندي اين افراد و تشيكل كانون‌هاي ويژه، هم در زمينه ارتقاي 
مسائل فرهنگي و هم در زمينه‌هاي اقتصادي اقدامات مناسبي صورت گرفت. 
هدف از اين طرح علمي‌سازي كشاورزي با كمك پايگاه‌هاي بسيج روستايي بود 
كه در سال نخست يكفيت محصولات كشاورزي در استان‌هاي پايلوت حدود 

30درصد بهبود يافت

    معاون سياسي دفتر عقيدتي- سياس��ي فرماندهي معظم كل قوا: ما بارها 
اعلام كرده‌ايم، امنيت ما خط قرمز ماس��ت و اين حق را داريم كه هم عمليات 

پيشدستانه و هم عمليات مقابله‌اي را عليه عناصر مخل امنيت انجام دهيم

 تئوریزه کردن خشونت 
از خانه خیابان سمنان!

 همکاری ایران و بلاروس
برای عبور از تحریم‌های ظالمانه

 ثبت‌سفارش اقلام دارويي 
فوري شد

 مسئول بسيج كارگران:
 مشكلات 700بنگاه تولیدی را رفع کردیم

گروهك‌هاي تجزيه‌طلب در اقليم 
عوامل نيابتي بيگانگان هستند
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قيمت: 3000  تومان

 ‌۶۰درصد »هسته‌ای« فردو 
در پاسخ به عملیات »غیرهسته‌ای« غرب

 دادگاه‌ها  100 شكارچي غيرمجاز را 
تبرئه كردند!

   سیاسی

ویژه‌ جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  حوادث

 مصی علی‌نژاد و درخواست 
حمله نظامی به ایران

 نخواندن سرود ملي را 
گران نفروشيد!

آنارشیسم علیه ایران قوی

 انسجام ملی ایرانیان 
یک وظیفه تاریخی

 رونق كسب‌و‌كار سارقان 
در اغتشاش

فريدون حسن

حمیدرضا شاه‌نظری

داود عامری

حسين فصيحي

شبکه فارسی زبان س��عودی با علی‌نژاد در حاشیه کنفرانس 
امنیتی هالیفاکس در کانادا گفت‌و‌گو کرده اس��ت. کنفرانسی 
که در آن، مصی علی‌نژاد، نازنین بنیادی و حامد اسماعیلیون 
به نمایندگی از براندازان ش��رکت و سخنرانی کردند. هر سه از 
حامیان تحریم و حتی حمله نظامی به ایران هستند | صفحه 2

سرود ملي را كه در جام‌هاي جهاني قبلي و در بازي‌هاي اخير 
نيز به دلايل ديگري غير از نارضايت��ي نمي‌خواندند، امروز به 
عنوان حماي��ت از مردم، براي همان م��ردم فاكتور ميك‌نند! 
اين يعني ورزش��كاران ما زيرفشار رس��انه، بهاي اندكي براي 
خارج‌شدن از اين فش��ار مي‌پردازند و اين‌بار نه روغن ريخته‌ 
كه روغن نداش��ته را نذر امامزاده ميك‌نند!  خواندن سرود هر 
كشوری براي مردمش شور و حال خاص خودش را دارد. حالا 
اگر كسي سرود كشورش را زمزمه نكند، بايد سوابق و دلايل 
واقع��ي آن را ديد و فهميد. آنچ��ه اين روزها از س��وي برخي 
جماعت ورزشي و در مورد سكوت هنگام پخش سرود ملي ديده 

مي‌شود، نوعي فاكتوركردن براي مردم است| صفحه 13

دو ماه اس��ت که ایران را به بهانه فوت ناگهان��ی یک خانم در 
یک مجموعه متعلق به پلیس ملته��ب کرده‌اند و تلاش‌های 
زیادی می‌ش��ود تا با رویدادسازی تروریس��تی و تلاش‌های 
تجزیه‌طلبانه یا با اقداماتی چون نقش‌آفرینی برخی سلبریتی‌‌ها 
و حاشیه‌سازی‌‌هایی مانند آنچه بر سر تیم ملی فوتبال آورده‌اند، 
این وضعیت خاتمه نیاب��د. هرچند به گونه‌ای روایت‌س��ازی 
می‌شود که این وقایع را کاملاً طبیعی جلوه داده و عملکرد نظام 
و نارضایتی مردم از آن را عامل پیش آمدن آن معرفی ‌کنند ولی 
کمی دقت نشان می‌دهد که این اتفاقات اصلًا طبیعی نبوده و 
اراده دشمنان و میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری ویژه پشت این 

ماجرا‌ها قرار دارد  | صفحه 2

این روز‌ها به نظر می‌رسد، دشمنان از عواطف مردم سوءاستفاده 
کرده در پس این حوادث به دنبال زخمی کردن بدنه اجتماعی 
کشور و ایجاد اختلاف و تفرقه میان ملت بزرگ ایران هستند 
که مطالعه عملکرد رسانه‌های امریکایی، انگلیسی و هم پیمانان 
آنها این موضوع را به روشنی نشان می‌دهد. آنها مردم را آشکارا 
دعوت به اختلاف، تفرقه و تخریب در کش��ور خود می‌کنند و 
بی حرمتی به نمادهای ملی و دینی را ترویج می‌دهند. لیکن 
آنچه که دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهد 
گذاشت، وطن دوس��تی، اتحاد ملی در عین داشتن اختلاف 

سلیقه و تعلق خاطر داشتن به فرهنگ ملی است | صفحه 2

افزايش سرقت ‌در كشور، همزمان با افروخته شدن آتش اغتشاش‌ها، 
رويدادي اس��ت كه بر نگراني‌هاي قبلي در اين حوزه اضافه كرده 
اس��ت. بخش مهمي از توان پليس در اين مدت، صرف مديريت 
ميدان آشوب‌ها ش��ده، از همين رو در فرصت ايجادشده، زمينه 
براي ارتكاب بسياري جرائم از جمله سرقت مهيا شده است. تعرض 
به حريم شهرها و ساخت‌و‌سازهاي غيرمجاز از جمله پرونده‌هاي 
تشيكل شده در اين مدت است. شاهد ساخت‌و‌ساز‌هاي غيرمجاز 
در حريم مناطق ۵، ۱۹، ۱۸ و ديگر نقاط بوديم كه در محله مرادآباد 
منطقه۵ اين سازه‌هاي غيرمجاز تخريب شد. وقتي در قلب پايتخت 
تخلف‌هايي چنين عيان در جريان باشد، گستره آن در نقاط دور 

روايت‌هاي ديگري خواهد داشت  | صفحه 14

غنی‌سازی 60  تمرکز امریکا را به هم زد! 

 روز سخت مانشافت‌ها 
برابر سامورايي‌ها

بازي با انگليس تازه آغاز راه بود

تلخ  اما آموزنده
    لقب »گروه مرگ« با حضور آلمان و اسپانيا 
كاملاً برازنده گروه E است. البته كاستاركيا و ژاپن 
هم حضور دارند ولي تا وقتي دو مدعي قهرماني 
هس��تند ناخودآگاه خيلي نمي‌توان روي دو تيم 
امركيايي و آسيايي حساب كرد. جدال در گروه 
پنجم با ديدار آلم��ان – ژاپن )16:30( ش��روع 
مي‌شود و با مصاف امش��ب اسپانيا – كاستاركيا 
)22:30( ادامه پيدا ميك‌ند. اما قطعاً رقابت اصلي 
بين مانشافت‌ها و ماتادورها خواهد بود و اينكه كدام 

تيم در نهايت مي‌تواند به عنوان صدرنشين صعود 
كند. تيم‌ملي آلمان در حالي امروز در نخستين 
بازي رودرروي ژاپن ق��رار مي‌گيرد كه مأموريت 
اصلي تيم هانسي فليك كس��ب نتايج درخور و 
جبران عملكرد دوره گذشته است. در روسيه تيم 
يواخيم‌لو حتي موفق نشد به دور حذفي راه پيدا 
كند. از يك سال گذشته هدايت تيم دست فليك 
سپرده ش��ده و او اولين جام‌جهاني‌اش به عنوان 

سرمربي را تجربه ميك‌ند | صفحه 12

    ايران هنوز دو فرصت ديگر دارد؛ فرصت‌هايي 
كه مي‌توان ب��ا درس گرفتن از باخ��ت به ياران 
س��اوتگيت، از آن پلي س��اخت براي پيروزي. 
كي‌روش حالا بدون شك مي‌تواند تريكبي بهتر 
را برابر ولز و امركيا روانه ميدان كند؛ تريكبي كه 
مانند مصاف با انگليس سردرگم نباشد. باخت 
به انگليس اگر چه تلخ ب��ود اما در بهترين زمان 
ممكن رخ داد.  شكس��ت مقابل انگليس پايان 
 ESPN كار نيس��ت و اين را ش��بكه امركيايي

نيز به كي‌روش و ش��اگردانش گوشزد ميك‌ند: 
»ماجراجويي اي��ران در جام جهان��ي به پايان 
نرس��يده و اين تيم مي‌تواند با ت�الش و اعتماد 
بيش��تر به خود، از گروه خود صعود كند. ايران 
هنوز بازي با ولز و امركيا را پيش رو دارد. سيستم 
بيش از ان��دازه محافظهك‌ارانه ك��ي‌روش برابر 
انگليس نتيجه عكس داد ام��ا اين تيم مي‌تواند 
با اعتماد به خود، حس ماجراجويي بيشتري را 

نشان دهد | صفحه 13

 افزايش سرقت و كاهش كشف جرم  
در آشوب

    فرمان��ده انتظامی تهران ب��زرگ: به خاطر 
اغتشاشات اخير بخشي از تمركز و توان پليس 
درگير اين موضوع شد و به همين سبب ما شاهد 
افزاي��ش 10درصدي وق��وع جرائ��م در تهران 
ش��ديم و از طرفي هم قدرت كش��ف پليس نيز 
‌30درص��د كاهش يافت، البته م��ا براي جبران 
اين موضوع و مبارزه با جرائم خش��ن و به عنف 

اقدام به گشت‌هاي ويژه پليس كرديم و از چند 
روز قبل هم اين گش��ت‌ها را افزايش داديم. در 
اجراي پنجمين مرحله از طرح كاش��ف پليس 
آگاهي 321مجرم دستگیر شدند. از اين تعداد 
كه جرائمي مانند زورگيري، سرقت، آدم‌ربايي 
و قتل مرتكب ش��ده‌اند 204نفر آنها سابقه‌دار 

هستند | صفحه 14

 صدور 1118 كيفرخواست
 در اغتشاشات  اخير

    سخنگوی قوه قضائیه: برخي افراد به ظاهر 
شاخص حرف‌هايي مي‌زنند كه روان جامعه را به 
هم مي‌زند، با اين افراد تع��ارف نداريم. برخي از 
اين افراد احضار شدند و براي توضيحات نيامدند 
كه دستور جلب‌شان صادر شد. كساني كه سخن 
غيرمستند و كذب بگويند و مداركي براي اثبات 
ادعاهايشان نداشته باشند، مورد برخورد قضايي 

قرار مي‌گيرند. جلوي تهمت و دروغ‌س��ازي را 
به جد خواهيم گرفت.  قوه قضائيه براي تأمين 
امني��ت رواني جامع��ه جلوي شايعه‌س��ازي و 
دروغ‌س��ازي را به جد خواهد گرف��ت؛ همگان 
نس��بت به اظهار‌نظر و بيان آزاد هستند، اما نه 
هنجار‌شكني و انتش��ار اخبار جعلي! اين موارد 

آزادي‌بيان نيست | صفحه 3

س��ه روز پس از آنك��ه قطعنامه پيش��نهادي ايالات‌متحده 
امركيا و تروئكياي اروپا در تداوم سياس��ت فشار حداكثري 
و اتهام‌پراكني به ايران پيرامون مس��ائل ادعايي پادماني به 
تأييد ش��وراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي رسيد، 

ايران در واكنش به اين عمليات »غيرهسته‌اي غرب« اعلام 
كرد، غني‌سازي 60درصدي هسته‌اي را در سايت فردو آغاز 
كرده تا نشان دهد دوران انفعال در سياست خارجي ايران به 
سر آمده است و طرف‌هاي غربي بايد با چهره واقعي ايران كه 

تا پيش از اين به گونه ديگري ترسيم شده بود، کنار بیایند؛ 
واقعيتي كه ضمن توجه به عقلانيت سياسي، منافع ملي و 
عزت ملي، انفعال را كنار گذاشته و مي‌گويد: دوران بزن در رو 

گذشته است | صفحه 6

 برهم‌زنندگان آرامش مردم 
رنگ آرامش نخواهند دید

 ديدن شهدايي كه در نقطه‌نقطه حرم به خون خود غلتيده بودند براي 
همه ما دردآور بود. روايت‌ه�اي بعد از حادثه روضه‌هاي�ی باز بودند كه 
بغض‌هاي گلوگير مي‌ش�دند.  روايت آرتين اما سخت‌تر بود، او هر آنچه 
ديده بود به پزشك معالجش گفته بود: »من همراه با مادر و پدرم و داداشم 
آرشام به حرم آمديم. آن آقاي مسلح آمد، به چشم مادرم به قلب داداشم 
و س�ينه‌اش تير زد و بعد هم پدرم...«.  روزها گذشت و ما براي اداي دين 
به ساحت ش�هداي مظلوم اين حادثه تروريستي تكفيري پاي صحبت 
خانواده‌هاي‌ش�ان نشس�تيم، پاي درددل خانواده ش�هيدان مجتبي 
نديمي، حسنعلي پورعيسي، علي‌اصغر لوريني‌گويني، عليرضا و آرشام 
سرايداران، زهرا اسماعيلي، هوشنگ و اميد خوب و محمدرضا كشاورز. 

 گفت‌وگوي»جوان« با خانواده شهداي 
واقعه تروريستي »شاهچراغ«

 علی‌اصغر هشت ساله‌مان  با وضو
 به شهادت رسید

 آن که مسلح بود به چشم مامانم 
و قلب داداشم تیر زد!

صفحات 9،8،7 و 10

ويژه نامه شهداى شاهچراغ

|چهارشنبه 2 آذر 1401 | 28 ربيع الثانى 1444 |

   صغري خيل فرهنگ 

غروب روز چهارشنبه چهارم آبان ماه سال1401، مردمي كه در جوار حرم احمدبن موسي(ع) 

به نماز و زيارت و دعا مشغول بودند، ناگهان با يك تروريست كلاش به دست مواجه شدند؛ 

تروريستي كه ساعاتي بعد با بر عهده گرفتن مسئوليت عمليات توسط گروهك تروريستي 

داعش مشخص شد از عوامل تكفيري اين گروه است. لحظاتي بعد صداي تير و جيغ و فرياد 

زائران بلند شد كه پناه مي جستند تا در تيررس تيرهاي آن تكفيري قرار نگيرند، اما او آمده 

بود براي كشتار، فرقي هم برايش نداشت كه چه كسي با چه تفكري، مقابلش هستند.

 هدف تروريست سـفاك فقط ريختن خون مردم بود. به هر قسمتي كه مي رفت به سوي 
مردم شليك مي كرد، حتي اگر كودك و دانش آموز باشد. وقتي ديگر كسي را در مقابلش 

نمي ديد، مي چرخيد تا كسي را براي كشتن پيدا كند.  سرانجام با حضور مدافعان امنيت، 

تروريست داعشي به درك واصل شد اما غمي بزرگ بر دل و جان ايران و ايرانيان نشست. 

تصاوير بعد از حادثه، دل ها را بي تاب و چشـم ها را گريان مي كرد. ديدن شهدايي كه در 

نقطه نقطه حرم به خون خود غلتيـده بودند براي همه ما دردآور بـود. روايت هاي بعد از 

حادثه روضه هايى باز بودند كه بغض هاي گلوگير مي شـدند.  روايت آرتين اما سـخت تر 

بود، او هر آنچه ديده بود به پزشك معالجش گفته بود: «من همراه با مادر و پدرم و داداشم 

آرشـام به حرم آمديم. آن آقاي مسلح آمد، به چشـم مادرم به قلب داداشم و سينه اش 
تير زد و بعد هم پدرم...». پيكر 13شهيد اين حادثه يكي يكي شناسايي شد. رسانه هاي 

معاند كارشـان را با اين روايـت دروغ و كثيف آغـاز كردند كه اين كار خود نظام اسـت، 

اما لحظاتي بعد داعش مسـئوليت حمله به زائران شـاهچراغ را بر عهـده گرفت.  روزها 

گذشـت و ما براي اداي دين به سـاحت شـهداي مظلوم اين حادثه تروريستي تكفيري 

پاي صحبت خانواده هاي شان نشسـتيم، پاي درددل خانواده شهيدان مجتبي نديمي، 

حسـنعلي پورعيسـي، علي اصغر لوريني گويني، عليرضا و آرشـام سـرايداران، زهرا 

اسماعيلي، هوشنگ و اميد خوب و محمدرضا كشـاورز. آنچه در پي مي آيد حاصل اين 

همكلامي هاست.

ــهيد خانه نديمي ها براي   هر چند روايت از ش

برادرش هادي نديمي سخت بود، اما همراهي مان 

كرد تا حرف ها و خاطراتش از شهيد خانه شان 

مجتبي نديمي، باعث شناخت بيشتر مخاطبان 

نسبت به برادر بشود. او از خانواده اش براي مان 

مي گويد: «مجتبي متولد 1356بود و 45سال 

ــت. ما اصالتاً اهل نيريز شيراز و چهار برادر  داش

ــتيم. پدرم جانباز ارتش بود.  و يك خواهر هس

ــان از ابتداي جنگ تحميلي خودش را به  ايش

جبهه رساند و در سال هاي دفاع مقدس همراه 

ــل بعثي ها جنگيد.  با ديگر رزمندگان در مقاب

ــال  ــان مدت ها در منطقه حاضر بود. دو س ايش

ــروع از جنگ تركش به پا، كمر و دست  بعد ش

ــن تركش ها  ــود. گاهي اي ــان اصابت كرده ب ش

ــيد.  ــرد و پدر درد زيادي مي كش حركت مي ك

ــان با همان تركش هايي كه در بدن  نهايتاً ايش

داشت بر اثر حادثه تصادف به رحمت خدا رفت. 

پدرم مهربان و خيرخواه و دلسوز بود و بچه ها هم 

با همين ابعاد شخصيتي رشد پيدا كردند و اهل 

مذهب و دين شدند. مادرم در نبود پدرم خيلي 

براي ما زحمت كشيد و تلاش كرد. مادرم با تمام 

وجود خودش را براي ما هزينه كرد. مجتبي به 

پدرم علاقه زيادي داشت هر دو به يكديگر ابراز 

علاقه مي كردند.»

  زيارت شاهچراغ

ــود و ارادت  ــاني معتقد و مذهبي ب مجتبي انس

زيادي به اهل بيت(ع) داشت. برادرش مي گويد: 

ــي(ع) را خيلي  ــرم احمد بن موس ــان ح «ايش

ــه براي زيارت و شركت  دوست داشت و هميش

در مراسم هاي مذهبي به شاهچراغ مي رفت. او 

چهارشنبه شب ها به مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 

كه در جوار حرم شاهچراغ قرار داشت و در آنجا 

مراسم برگزار مي شد، مي رفت. همان روز حادثه 

هم مجتبي ابتدا در مراسم مسجد شركت كرد 

ــاهچراغ رفت. كار  و بعد براي زيارت به حرم ش

هميشگي اش بود.»

   شهيد مجتبي نديمي

ــات آن روز و منع مادر  ــي از اتفاق ــادي نديم ه

ــد: « وقتي مجتبي  ــرم مي گوي براي زيارت ح

ــت به زيارت برود، مادرم كه به خاطر  مي خواس

ــات و ناآرامي هاي اخير نگران  شرايط اغتشاش

بود، از او مي خواهد كه حداقل در آن شرايط به 

زيارت نرود، اما مجتبي مي گويد: نه مادر جان! 

امام زمان(عج) هست. شما نگران نباشيد. بعد هم 

راهي شد و رفت سمت شاهچراغ.»

ــتي  ــي اطلاعش از حادثه تروريس او از چگونگ

ــغول كار  اينگونه روايت مي كند: «در مغازه مش

ــاي مجازي متوجه حمله  بودم كه از طريق فض

ــدم. همين را كه به  تروريستي به شاهچراغ ش

ــد:  مجتبي هم به  خانواده منتقل كردم، گفتن

حرم رفته است. گفتم واقعاً، گفتند بله. با يكي 

از آشنايان مان كه منزلش در نزديكي شاهچراغ 

بود، تماس گرفتم و از او خواستم هر طور شده 

خودش را به شاهچراغ برساند و ما را از اوضاع آنجا 

مطلع كند. تا من خودم را با موتور به آنجا برسانم 

ــتم خيلي سريع رفت  كمي دير مي شود. دوس

سمت شاهچراغ و بعد با من تماس گرفت و گفت: 

مسير را به خاطر شرايط امنيتي بسته اند و امكان 

ورود به شاهچراغ نيست. گفتم منتظر مي شويم، 

ــگي اش كه  ــايد مجتبي طبق عادت هميش ش

ساعت 6/5 تا 7 به خانه بازمي گشت، برگردد، اما 

هر چه صبر كرديم خبري از او نشد. در آن شرايط، 

بي خبري بدترين لحظات را براي ما رقم زد. كمي 

بعد همراه با برادرم راهي بيمارستان هايي شديم 

كه مجروحان حادثه را به آنجا منتقل كرده بودند. 

مي خواستيم خبري از وضعيت مجتبي به دست 

بياوريم تا نگراني ما برطرف شود. بيمارستان ها 

ــتند، سه تا از  ليست كاملي از مجروحان نداش

ــر زديم ولى اسم مجتبي در  بيمارستان ها را س

ليست مجروحان نبود، اما گفتند دو سه نفري 

ــي مجهول الهويه  هستند كه به خاطر بي هوش

ــود كه در فضاي  ــتند. دقيقاً همان لحظه ب هس

مجازي تصوير برادرم را كه به عنوان شهيد حادثه 

تروريستي منتشر شده بود، مشاهده كردم، اما به 

خودم اميدواري دادم و گفتم حرفي به همراهان 

و خانواده ام نزنم، شايد مجتبي را بين افراد زنده 

يا حداقل مجروح پيدا كنم. 

ــردرگم بوديم. قرار بر  شب شد و ما هنوز هم س

ــخيص هويت شهدا  ــد كه فردا براي تش اين ش

پزشكى قانوني برويم. فرداي آن روز باز هم با يك 

ــتان هايي كه  اميدواري خاصي ابتدا به بيمارس

قبلاً سر زده بوديم، رفتيم، اما متأسفانه خبري از 

مجتبي نبود و باز هم راهي اداره آگاهي شديم. 

ــق تلويزيون  ــب حادثه مادرم از طري همان ش

ــم در دل مان اين  ــده بود و همه ما ه متوجه ش

آشوب بود كه نكند مجتبي هم! 

در پزشكى قانوني نام برادرم را به عنوان شهيد 

ــه بعد پيگير  ــد. از آن لحظه ب ــرده بودن ثبت ك

برنامه هاي تشييع و تدفين شان شدم.»

  جاي خالي مجتبي

وى در ادامه مي گويد: «ديدن عنوان «شهيد» در 

كنار اسم برادرم برايم سخت بود. مجتبي تكه اي 

از وجودم بود. هر روز كه از تاريخ شهادت مجتبي 

ــس مي كنم.  ــتر ح مي گذرد، فقدانش را بيش

ــوزاند و برايم  دلتنگي و دوري از او دلم را مي س

ــم كه جايگاهش  ــوار بود. اين را هم مي دان دش

در دنيا و آخرت، جايگاه رفيع و بالايي است، اما 

ديدن جاي خالي او و ديدن هر روزه دلتنگي هاي 

مادرم تلخ است. نبودن هاي مجتبي، خاطرات 

ــه يادمان مي افتد، بي تاب تر  و حرف هايش كه ب

مي شويم، اما چاره اي نيست. جاي خالي مجتبي 

با هيچ چيز پر نمي شود.»

   ساده زيست و خيرخواه مردم بود

ــاخصه هاي اخلاقي  ــادي به ش برادرانه هاي ه

ــد؛ ويژگي هايي كه اين روزها  از شهيد مي رس

ــر مي كند. او  ــان را بي تاب ت مرورش دل هاي ش

ــوزي، مهرباني هاي مجتبي و  مي گويد: «دلس

ــه ديگرى در  ــتي اش بيش از هر نكت ساده زيس

زندگي اش نمايان بود. 

ــت،  ــانس داش برادرم مجرد بود و مدرك ليس

م در مغازه كار 
ــرم باه ما همراه با برادر بزرگ ت

ــازه  به بچه ها  ــم. بعد از فوت پدر، مغ مي كردي

ــم و از طريق همان  ــيد و راه اندازي كردي رس

ــيار  زندگي مان را مي چرخانديم. مجتبي بس

اهل حلال و حرام بود. پرانرژي بود و روحيات 

خوبي داشت. ارتباطش با اعضاي خانواده عالي 

بود. مجتبي مكبر مسجد بود. از همان دوران 

ــيج  ــجد و بس ــي علاقه اي زياد به مس نوجوان

ــاه رمضان  ــم  محرم و م ــان داد و در مراس نش

شركت مي كرد. باني برگزاري مراسم  مذهبي 

ــد. خيلي از مواقع از  و برنامه هاي هيئت مي ش

حقوق خودش براي اين فعاليت هاي فرهنگي 

ــرادري را در حق  ــي هزينه مي كرد. ب و مذهب

ــت  ــرده بود. به خاطر دعاهاي او اس ما تمام ك

ــردم را خيلي  ــي دارم. م كه من زندگي خوب

دوست داشت و خيرخواه مردم بود. در كمك 

به نيازمندان پيشگام بود. 

ــت داشت، چون  مجتبي زيارت را خيلي دوس

ــي داد. از حضور در حرم  آرامش خاصي به او م

اهل بيت(ع)  لذت مي برد. حقيقتاً مجتبي روحيه 

ملكوتي داشت. كم  حرف مي زد و مي گفت هر 

ــب مي كنم.  ــت كنم كمتر غي چه كمتر صحب

برادرم امسال به پياده روي اربعين رفت و از امام 

ــت و اين شهادت در  حسين(ع) شهادت خواس

حريم اهل بيت(ع) نصيبش شد. 

او از هوش بالايي برخوردار بود و درسش خوب 

بود و بعد از اتمام دوره راهنمايي به خاطر نمرات 

عالي اى كه داشت به يكي از مدارس نمونه شيراز 

ــب  ــتان و كس رفت. بعد از اتمام مقطع دبيرس

ديپلم در كنكور شركت كرد و در رشته مكانيك 

پذيرفته شد و ليسانسش را گرفت. همان روزها 

ــت داديم و فقدان او براي  بود كه پدرم را از دس

ــيار وابسته ا ش  ــخت بود، چون بس مجتبي س

ــگاه باهم كار مي كرديم كه اين  بود و در فروش

اتفاق افتاد.»

   «داعش» زاده وهابيت 

ــردن حركت  ــا محكوم ك ــهيد ب ــرادر ش اين ب

تروريستي داعش در اين واقعه مي گويد: «گروه 

تروريستي داعش كه زاده تفكر وهابيت است با 

پشتيباني امريكا و اسرائيل رشد كرد و همچون 

ــت به اقدامات  ــت دس حيوانات درنده خو و پس

ــلامي زد. او با پليدي و  فجيع در كشورهاي اس

شقاوت تمام اسلحه اش را به سمت زائران حرم 

امن شاهچراغ گرفت و برادر من و تني چند نفر 

ــي(ع) را زير آتش  از زائران حريم احمدبن موس

عداوت و كينه خود به شهادت رساند. 

  رنگ آسايش نمي بينند!

او مى افزايد: « برادرم از شرايطي كه تعدادي از 

اغتشاشگران در كشور به وجود آورده و باعث 

ناآرامي و رعب مردم شده بودند، ناراحت بود. 

او نگران امنيت و ناموس بود. اخبار را پيگيري 

ــه دعا  ــي دلخور بود و هميش مي كرد و خيل

مي كرد كه ريشه دشمنان اسلام از كشورمان 

كنده شود. به نظر من تكليف آنهايي هم كه در 

ــوند، مشخص است.  اغتشاشات حاضر مي ش

ما در كشور مشكلات اقتصادي داريم، گراني 

داريم و فشارهايي روي مردم هست، اما اين را 

بگويم همه آن خيل عظيمى كه براي تشييع 

شهداي شاهچراغ آمده بودند، همه مشكلات 

ــور زندگي  ــن كش ــد و در اي ــادي دارن اقتص

ــت و  ــكلات دس مي كنند. آنها هم با اين مش

ــه جمعيت براي  پنجه نرم مي كنند. اين هم

ــيد همان هايي  چه آمده بودند؟ مطمئن باش

ــاش مي كنند هيچ گاه آب خوش از  كه اغتش

گلوي شان پايين نمي رود. اينكه تفكر داعشي 

بخواهد بيايد در كشور ما حاكم شود و جولان 

بدهد، همين اغتشاشگر كه به بهانه گراني و 

حجاب بيرون آمده و ناآرامي ايجاد مي كند، 

رنگ آسايش را نخواهد ديد. 

ــام كه با  ــدان نظ ــتمداران و معان ــرا سياس چ

حرف هاي شان به اغتشاشگران خط مي دادند و 

اينها را تحريك مي كردند، الان سكوت كرده اند؟! 

ــگران كه نيروهاي  مطمئن باشيد اين اغتشاش

ــد راه به جايي  ــار مي گذارن امنيتي ما را در فش

نمي برند. كمي امنيت سخت مي شود و اين اتفاق 

مي افتد اما اين سختي ها مي گذرد و امنيت مثل 

ــود. قدرت كشور ما خيلي  هميشه برقرار مي ش

ــت كه اين حركت ها بخواهد خللي در  بالا تر اس

آن ايجاد كند. ان شاءاالله هر چه زود تر مشكلات 

ــئولان زود تر به وضعيت مردم  حل شود و مس

رسيدگي كنند و آرامش به كشور برگردد.»

   همه فرزندان ايران

ــترده  برادرانه هاي هادي نديمي به حضور گس

ــهيدش كه  ــييع و تدفين برادر ش مردم در تش

مي رسد اصرار دارد حق مطلب ادا شود و قدرداني 

او و خانواده شهدا حتماً در مطالب منتشر شود 

تا شايد اينگونه از همه آنهايي كه خودشان را به 

ــانده بودند، تقدير  مراسم استقبال از شهدا رس

شود. او مي گويد: «ما شرمنده همه مردم شديم. 

مردم شيراز و مردم ايران سنگ تمام گذاشتند. 

ــم جاي سوزن  ــت كه در مراس ــاهد اس خدا ش

ــت براي خاطر  ــن نبود. اين همه جمعي انداخت

فرزندان ايران، براي مرد ايران، براي دختر ايران، 

از همه جا، از همه قوم، عرب، لر، ترك، فارس، از 

اقليت هاي مسيحي آمده بودند، ما همه شان را 

ميان مردم ديديم. اين همه عظمت خلق كردند. 

ــتند. از همه شان  مردم ما بهترين هاي دنيا هس

ــگزارم و قدردان محبت هاي شان هستم  سپاس

ــان نبودن هاي مجتبي و داغ  كه با همراهي ش

ــكين دادند. پيكر برادرم در  شهادت برادر را تس

ــعادت بزرگي بود كه  حرم تدفين شد و اين س

نصيب ايشان شد. شايد اين افتخار نصيب عده 

قليلي شود. من حاضرم همه دارايي ام را بدهم كه 

بعد از مرگم من را آنجا دفن كنند اما اين سعادت 

را نخواهم داشت. ايشان و تعدادي از شهداي آن 

ــاهچراغ به خاك سپرده  حادثه در حرم امن ش

ــه مأمن و پناه  ــان براي هميش شدند تا مزارش

عاشقان شهدا و اهل بيت(ع) شود. روزي هزاران 

نفر بر سر مزارشان حاضر مي شوند و براي شان 

ــان عاقبت به خيري  فاتحه مي خوانند، اين هم

ــد. نبودن و از دست دادن  است كه نصيب او ش

برادري چون او براي مان سخت بود اما شهادتش 

ــد و براي مان  ــعادت دلگرم مان مي كن و اين س

آرامش دهنده است.»

گفت وگوي«جوان» با خانواده شهداي واقعه تروريستي «شاهچراغ»

اگر مهسا اميني دختر ايران بود، مجتبي نديمي هم فرزند ايران است، فرقي نمي كند اگر براي مهسا اين همه سروصدا مي كنند

 براي مجتبي و شهداي ديگر اين حادثه تروريستي كه بي گناه كشته شدند چرا حرفي نمي زنند؟!

   براي آشـنايي با شـهيد بهـادر آزادي شـيري با 

عبدالكريـم حاجي پور داماد شـهيد تماس گرفتيم. 

ميان همكلامـي بـا او متوجه شـديم شـهيد دايي 

ايشان هم اسـت. او مي گويد: «ما اهل فسا، دهستان 

ميانجنگل هسـتيم. ايشـان سه پسـر و شش دختر 

داشـت و دوران خدمتش را در جبهه هاي حق عليه 

باطل گذرانـد. دايي من بهداشـت محلي بـود. همه 

كارهاي درماني محل را به طور رايگان انجام مي داد. 

ايشان در اسـتان فارس مشـهور بود. پدرشان علي 

همت هم در امر طبابت محلي مشـغول بـود و بعد از 

فوت پدربزرگ دايي حرفه ايشان را با علاقه پيگيري 

كرد و ادامه داد. ايشـان همه مـردم را مانند خانواده 

خودش مي دانست. آدم خيري بود و به افراد نيازمند 

كمك مي كرد. در منطقه اختلافات مردم را به صورت 

كدخدامنشي حل مي كرد و براي رفع مشكلات مردم 

و جوانان وقت مي گذاشت. مسـائل مردم را با درايت 

تمام حل مي كرد. كسي روي حرفش حرف نمي زد.»

  غبطه به شهدا

ــهيد در ادامه مي گويد: «زماني كه نام شهيد  خواهرزاده ش

ــان كه با شهادت  را مي شنيد مي گفت خوش به سعادت ش

پيش خدا رفتند. به حال شهدا غبطه مي خورد و خودش هم 

شهادت را دوست داشت و نهايتاً هم شهادت نصيبش شد. 

من و دايي نه فقط داماد و پدر زن كه مانند دو رفيق بوديم. 

ايشان انسان بزرگ منشي بود. به نظر من با دعاي خير مردم 

به اين عاقبت بخيري رسيد و شهادت نصيبش شد.»

  آرزوى شهادت

وصف احوالات او در زمان شهادت حاج قاسم شنيدني بود: 

ــليماني را شنيد، گفت روزي  «وقتي خبر شهادت سردار س

شود كه شهادت نصيب ما هم گردد. هر بار تصوير شهيدي 

را مي ديد، اشك مي ريخت. ايشان لياقت شهادت را داشت. 

ــان شد. دايي و  ــهادتي كه در حرم شاهچراغ نصيب ايش ش

زن دايي با هم به زيارت رفته بودند. در آن حادثه زن دايي ام 

زخمي شده بود. با ما تماس گرفت و از حادثه گفت. از دايي 

ــي تماس گرفتيم  ــه با تلفن حاج بي خبر بود. ما هم هر چ

خاموش بود، براي همين راهي شيراز شديم. هر چه گشتيم 

ــتيم پيدا كنيم. براي همين به  ــتان نتوانس او را در بيمارس

پزشكى قانوني رفتيم.  دايي شهيد شده و در پزشكي قانوني 

ــينه اش گلوله خورده بود. پيكر ايشان را بعد  بود. دست و س

از آن تشييع با شكوه به زادگاهش منتقل كرديم و در ميان 

ــهيد به خاك سپرديم. ايشان  جمع زيادي از دوستداران ش

اولين شهيد روستاي ما شد.»

 اولين
 شهيد روستا

 شهيد بهادر آزادي شيري

برهم زنندگان آرامش مردم رنگ آرامش نخواهند ديد

شهيد مجتبي نديمي 

خيل  عظيمى كه براى تشييع شهداى شاهچراغ آمده بودند هم مثل تمام مردم مشكل اقتصادى داشتند!

(عج)امام زمان     هست شما نگران نباشيد

رنا
/ اي

رى
اد

ضا ق
ر
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   صغري خيل فرهنگ 

غروب روز چهارشنبه چهارم آبان ماه سال1401، مردمي كه در جوار حرم احمدبن موسي(ع) 

به نماز و زيارت و دعا مشغول بودند، ناگهان با يك تروريست كلاش به دست مواجه شدند؛ 

تروريستي كه ساعاتي بعد با بر عهده گرفتن مسئوليت عمليات توسط گروهك تروريستي 

داعش مشخص شد از عوامل تكفيري اين گروه است. لحظاتي بعد صداي تير و جيغ و فرياد 

زائران بلند شد كه پناه مي جستند تا در تيررس تيرهاي آن تكفيري قرار نگيرند، اما او آمده 

بود براي كشتار، فرقي هم برايش نداشت كه چه كسي با چه تفكري، مقابلش هستند.

مردم شليك مي كرد، حتي اگر كودك و دانش آموز باشد. وقتي ديگر كسي را در مقابلش  هدف تروريست سـفاك فقط ريختن خون مردم بود. به هر قسمتي كه مي رفت به سوي 

نمي ديد، مي چرخيد تا كسي را براي كشتن پيدا كند.  سرانجام با حضور مدافعان امنيت، 

تروريست داعشي به درك واصل شد اما غمي بزرگ بر دل و جان ايران و ايرانيان نشست. 

تصاوير بعد از حادثه، دل ها را بي تاب و چشـم ها را گريان مي كرد. ديدن شهدايي كه در 

نقطه نقطه حرم به خون خود غلتيـده بودند براي همه ما دردآور بـود. روايت هاي بعد از 

حادثه روضه هايى باز بودند كه بغض هاي گلوگير مي شـدند.  روايت آرتين اما سـخت تر 

بود، او هر آنچه ديده بود به پزشك معالجش گفته بود: «من همراه با مادر و پدرم و داداشم 

تير زد و بعد هم پدرم...». پيكر 13شهيد اين حادثه يكي يكي شناسايي شد. رسانه هاي آرشـام به حرم آمديم. آن آقاي مسلح آمد، به چشـم مادرم به قلب داداشم و سينه اش 

معاند كارشـان را با اين روايـت دروغ و كثيف آغـاز كردند كه اين كار خود نظام اسـت، 

اما لحظاتي بعد داعش مسـئوليت حمله به زائران شـاهچراغ را بر عهـده گرفت.  روزها 

گذشـت و ما براي اداي دين به سـاحت شـهداي مظلوم اين حادثه تروريستي تكفيري 

پاي صحبت خانواده هاي شان نشسـتيم، پاي درددل خانواده شهيدان مجتبي نديمي، 

حسـنعلي پورعيسـي، علي اصغر لوريني گويني، عليرضا و آرشـام سـرايداران، زهرا 

اسماعيلي، هوشنگ و اميد خوب و محمدرضا كشـاورز. آنچه در پي مي آيد حاصل اين 

همكلامي هاست.

ــهيد خانه نديمي ها براي   هر چند روايت از ش

برادرش هادي نديمي سخت بود، اما همراهي مان 

كرد تا حرف ها و خاطراتش از شهيد خانه شان 

مجتبي نديمي، باعث شناخت بيشتر مخاطبان 

نسبت به برادر بشود. او از خانواده اش براي مان 

مي گويد: «مجتبي متولد 1356بود و 45سال 

ــت. ما اصالتاً اهل نيريز شيراز و چهار برادر  داش

ــتيم. پدرم جانباز ارتش بود.  و يك خواهر هس

ــان از ابتداي جنگ تحميلي خودش را به  ايش

جبهه رساند و در سال هاي دفاع مقدس همراه 

ــل بعثي ها جنگيد.  با ديگر رزمندگان در مقاب

ــال  ــان مدت ها در منطقه حاضر بود. دو س ايش

ــروع از جنگ تركش به پا، كمر و دست  بعد ش

ــن تركش ها  ــود. گاهي اي ــان اصابت كرده ب ش

ــيد.  ــرد و پدر درد زيادي مي كش حركت مي ك

ــان با همان تركش هايي كه در بدن  نهايتاً ايش

داشت بر اثر حادثه تصادف به رحمت خدا رفت. 

پدرم مهربان و خيرخواه و دلسوز بود و بچه ها هم 

با همين ابعاد شخصيتي رشد پيدا كردند و اهل 

مذهب و دين شدند. مادرم در نبود پدرم خيلي 

براي ما زحمت كشيد و تلاش كرد. مادرم با تمام 

وجود خودش را براي ما هزينه كرد. مجتبي به 

پدرم علاقه زيادي داشت هر دو به يكديگر ابراز 

علاقه مي كردند.»

  زيارت شاهچراغ

ــود و ارادت  ــاني معتقد و مذهبي ب مجتبي انس

زيادي به اهل بيت(ع) داشت. برادرش مي گويد: 

ــي(ع) را خيلي  ــرم احمد بن موس ــان ح «ايش

ــه براي زيارت و شركت  دوست داشت و هميش

در مراسم هاي مذهبي به شاهچراغ مي رفت. او 

چهارشنبه شب ها به مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 

كه در جوار حرم شاهچراغ قرار داشت و در آنجا 

مراسم برگزار مي شد، مي رفت. همان روز حادثه 

هم مجتبي ابتدا در مراسم مسجد شركت كرد 

ــاهچراغ رفت. كار  و بعد براي زيارت به حرم ش

هميشگي اش بود.»

   شهيد مجتبي نديمي

ــات آن روز و منع مادر  ــي از اتفاق ــادي نديم ه

ــد: « وقتي مجتبي  ــرم مي گوي براي زيارت ح

ــت به زيارت برود، مادرم كه به خاطر  مي خواس

ــات و ناآرامي هاي اخير نگران  شرايط اغتشاش

بود، از او مي خواهد كه حداقل در آن شرايط به 

زيارت نرود، اما مجتبي مي گويد: نه مادر جان! 

امام زمان(عج) هست. شما نگران نباشيد. بعد هم 

راهي شد و رفت سمت شاهچراغ.»

ــتي  ــي اطلاعش از حادثه تروريس او از چگونگ

ــغول كار  اينگونه روايت مي كند: «در مغازه مش

ــاي مجازي متوجه حمله  بودم كه از طريق فض

ــدم. همين را كه به  تروريستي به شاهچراغ ش

ــد:  مجتبي هم به  خانواده منتقل كردم، گفتن

حرم رفته است. گفتم واقعاً، گفتند بله. با يكي 

از آشنايان مان كه منزلش در نزديكي شاهچراغ 

بود، تماس گرفتم و از او خواستم هر طور شده 

خودش را به شاهچراغ برساند و ما را از اوضاع آنجا 

مطلع كند. تا من خودم را با موتور به آنجا برسانم 

ــتم خيلي سريع رفت  كمي دير مي شود. دوس

سمت شاهچراغ و بعد با من تماس گرفت و گفت: 

مسير را به خاطر شرايط امنيتي بسته اند و امكان 

ورود به شاهچراغ نيست. گفتم منتظر مي شويم، 

ــگي اش كه  ــايد مجتبي طبق عادت هميش ش

ساعت 6/5 تا 7 به خانه بازمي گشت، برگردد، اما 

هر چه صبر كرديم خبري از او نشد. در آن شرايط، 

بي خبري بدترين لحظات را براي ما رقم زد. كمي 

بعد همراه با برادرم راهي بيمارستان هايي شديم 

كه مجروحان حادثه را به آنجا منتقل كرده بودند. 

مي خواستيم خبري از وضعيت مجتبي به دست 

بياوريم تا نگراني ما برطرف شود. بيمارستان ها 

ــتند، سه تا از  ليست كاملي از مجروحان نداش

ــر زديم ولى اسم مجتبي در  بيمارستان ها را س

ليست مجروحان نبود، اما گفتند دو سه نفري 

ــي مجهول الهويه  هستند كه به خاطر بي هوش

ــود كه در فضاي  ــتند. دقيقاً همان لحظه ب هس

مجازي تصوير برادرم را كه به عنوان شهيد حادثه 

تروريستي منتشر شده بود، مشاهده كردم، اما به 

خودم اميدواري دادم و گفتم حرفي به همراهان 

و خانواده ام نزنم، شايد مجتبي را بين افراد زنده 

يا حداقل مجروح پيدا كنم. 

ــردرگم بوديم. قرار بر  شب شد و ما هنوز هم س

ــخيص هويت شهدا  ــد كه فردا براي تش اين ش

پزشكى قانوني برويم. فرداي آن روز باز هم با يك 

ــتان هايي كه  اميدواري خاصي ابتدا به بيمارس

قبلاً سر زده بوديم، رفتيم، اما متأسفانه خبري از 

مجتبي نبود و باز هم راهي اداره آگاهي شديم. 

ــق تلويزيون  ــب حادثه مادرم از طري همان ش

ــم در دل مان اين  ــده بود و همه ما ه متوجه ش

آشوب بود كه نكند مجتبي هم! 

در پزشكى قانوني نام برادرم را به عنوان شهيد 

ــه بعد پيگير  ــد. از آن لحظه ب ــرده بودن ثبت ك

برنامه هاي تشييع و تدفين شان شدم.»

  جاي خالي مجتبي

وى در ادامه مي گويد: «ديدن عنوان «شهيد» در 

كنار اسم برادرم برايم سخت بود. مجتبي تكه اي 

از وجودم بود. هر روز كه از تاريخ شهادت مجتبي 

ــس مي كنم.  ــتر ح مي گذرد، فقدانش را بيش

ــوزاند و برايم  دلتنگي و دوري از او دلم را مي س

ــم كه جايگاهش  ــوار بود. اين را هم مي دان دش

در دنيا و آخرت، جايگاه رفيع و بالايي است، اما 

ديدن جاي خالي او و ديدن هر روزه دلتنگي هاي 

مادرم تلخ است. نبودن هاي مجتبي، خاطرات 

ــه يادمان مي افتد، بي تاب تر  و حرف هايش كه ب

مي شويم، اما چاره اي نيست. جاي خالي مجتبي 

با هيچ چيز پر نمي شود.»

   ساده زيست و خيرخواه مردم بود

ــاخصه هاي اخلاقي  ــادي به ش برادرانه هاي ه

ــد؛ ويژگي هايي كه اين روزها  از شهيد مي رس

ــر مي كند. او  ــان را بي تاب ت مرورش دل هاي ش

ــوزي، مهرباني هاي مجتبي و  مي گويد: «دلس

ــه ديگرى در  ــتي اش بيش از هر نكت ساده زيس

زندگي اش نمايان بود. 

ــت،  ــانس داش برادرم مجرد بود و مدرك ليس

ــرم باهم در مغازه كار  ما همراه با برادر بزرگ ت

ــازه  به بچه ها  ــم. بعد از فوت پدر، مغ مي كردي

ــم و از طريق همان  ــيد و راه اندازي كردي رس

ــيار  زندگي مان را مي چرخانديم. مجتبي بس

اهل حلال و حرام بود. پرانرژي بود و روحيات 

خوبي داشت. ارتباطش با اعضاي خانواده عالي 

بود. مجتبي مكبر مسجد بود. از همان دوران 

ــيج  ــجد و بس ــي علاقه اي زياد به مس نوجوان

ــاه رمضان  ــم  محرم و م ــان داد و در مراس نش

شركت مي كرد. باني برگزاري مراسم  مذهبي 

ــد. خيلي از مواقع از  و برنامه هاي هيئت مي ش

حقوق خودش براي اين فعاليت هاي فرهنگي 

ــرادري را در حق  ــي هزينه مي كرد. ب و مذهب

ــت  ــرده بود. به خاطر دعاهاي او اس ما تمام ك

ــردم را خيلي  ــي دارم. م كه من زندگي خوب

دوست داشت و خيرخواه مردم بود. در كمك 

به نيازمندان پيشگام بود. 

ــت داشت، چون  مجتبي زيارت را خيلي دوس

ــي داد. از حضور در حرم  آرامش خاصي به او م

اهل بيت(ع)  لذت مي برد. حقيقتاً مجتبي روحيه 

ملكوتي داشت. كم  حرف مي زد و مي گفت هر 

ــب مي كنم.  ــت كنم كمتر غي چه كمتر صحب

برادرم امسال به پياده روي اربعين رفت و از امام 

ــت و اين شهادت در  حسين(ع) شهادت خواس

حريم اهل بيت(ع) نصيبش شد. 

او از هوش بالايي برخوردار بود و درسش خوب 

بود و بعد از اتمام دوره راهنمايي به خاطر نمرات 

عالي اى كه داشت به يكي از مدارس نمونه شيراز 

ــب  ــتان و كس رفت. بعد از اتمام مقطع دبيرس

ديپلم در كنكور شركت كرد و در رشته مكانيك 

پذيرفته شد و ليسانسش را گرفت. همان روزها 

ــت داديم و فقدان او براي  بود كه پدرم را از دس

ــيار وابسته ا ش  ــخت بود، چون بس مجتبي س

ــگاه باهم كار مي كرديم كه اين  بود و در فروش
اتفاق افتاد.»

   «داعش» زاده وهابيت 

ــردن حركت  ــا محكوم ك ــهيد ب ــرادر ش اين ب

تروريستي داعش در اين واقعه مي گويد: «گروه 

تروريستي داعش كه زاده تفكر وهابيت است با 

پشتيباني امريكا و اسرائيل رشد كرد و همچون 

ــت به اقدامات  ــت دس حيوانات درنده خو و پس

ــلامي زد. او با پليدي و  فجيع در كشورهاي اس

شقاوت تمام اسلحه اش را به سمت زائران حرم 

امن شاهچراغ گرفت و برادر من و تني چند نفر 

ــي(ع) را زير آتش  از زائران حريم احمدبن موس

عداوت و كينه خود به شهادت رساند. 

  رنگ آسايش نمي بينند!

او مى افزايد: « برادرم از شرايطي كه تعدادي از 

اغتشاشگران در كشور به وجود آورده و باعث 

ناآرامي و رعب مردم شده بودند، ناراحت بود. 

او نگران امنيت و ناموس بود. اخبار را پيگيري 

ــه دعا  ــي دلخور بود و هميش مي كرد و خيل

مي كرد كه ريشه دشمنان اسلام از كشورمان 

كنده شود. به نظر من تكليف آنهايي هم كه در 

ــوند، مشخص است.  اغتشاشات حاضر مي ش

ما در كشور مشكلات اقتصادي داريم، گراني 

داريم و فشارهايي روي مردم هست، اما اين را 

بگويم همه آن خيل عظيمى كه براي تشييع 

شهداي شاهچراغ آمده بودند، همه مشكلات 

ــور زندگي  ــن كش ــد و در اي ــادي دارن اقتص

ــت و  ــكلات دس مي كنند. آنها هم با اين مش

ــه جمعيت براي  پنجه نرم مي كنند. اين هم

ــيد همان هايي  چه آمده بودند؟ مطمئن باش

ــاش مي كنند هيچ گاه آب خوش از  كه اغتش

گلوي شان پايين نمي رود. اينكه تفكر داعشي 

بخواهد بيايد در كشور ما حاكم شود و جولان 

بدهد، همين اغتشاشگر كه به بهانه گراني و 

حجاب بيرون آمده و ناآرامي ايجاد مي كند، 

رنگ آسايش را نخواهد ديد. 

ــام كه با  ــدان نظ ــتمداران و معان ــرا سياس چ

حرف هاي شان به اغتشاشگران خط مي دادند و 

اينها را تحريك مي كردند، الان سكوت كرده اند؟! 

ــگران كه نيروهاي  مطمئن باشيد اين اغتشاش

ــد راه به جايي  ــار مي گذارن امنيتي ما را در فش

نمي برند. كمي امنيت سخت مي شود و اين اتفاق 

مي افتد اما اين سختي ها مي گذرد و امنيت مثل 

ــود. قدرت كشور ما خيلي  هميشه برقرار مي ش

ــت كه اين حركت ها بخواهد خللي در  بالا تر اس

آن ايجاد كند. ان شاءاالله هر چه زود تر مشكلات 

ــئولان زود تر به وضعيت مردم  حل شود و مس

رسيدگي كنند و آرامش به كشور برگردد.»

   همه فرزندان ايران

ــترده  برادرانه هاي هادي نديمي به حضور گس

ــهيدش كه  ــييع و تدفين برادر ش مردم در تش

مي رسد اصرار دارد حق مطلب ادا شود و قدرداني 

او و خانواده شهدا حتماً در مطالب منتشر شود 

تا شايد اينگونه از همه آنهايي كه خودشان را به 

ــانده بودند، تقدير  مراسم استقبال از شهدا رس

شود. او مي گويد: «ما شرمنده همه مردم شديم. 

مردم شيراز و مردم ايران سنگ تمام گذاشتند. 

ــم جاي سوزن  ــت كه در مراس ــاهد اس خدا ش

ــت براي خاطر  ــن نبود. اين همه جمعي انداخت

فرزندان ايران، براي مرد ايران، براي دختر ايران، 

از همه جا، از همه قوم، عرب، لر، ترك، فارس، از 

اقليت هاي مسيحي آمده بودند، ما همه شان را 

ميان مردم ديديم. اين همه عظمت خلق كردند. 

ــتند. از همه شان  مردم ما بهترين هاي دنيا هس

ــگزارم و قدردان محبت هاي شان هستم  سپاس

ــان نبودن هاي مجتبي و داغ  كه با همراهي ش

ــكين دادند. پيكر برادرم در  شهادت برادر را تس

ــعادت بزرگي بود كه  حرم تدفين شد و اين س

نصيب ايشان شد. شايد اين افتخار نصيب عده 

قليلي شود. من حاضرم همه دارايي ام را بدهم كه 

بعد از مرگم من را آنجا دفن كنند اما اين سعادت 

را نخواهم داشت. ايشان و تعدادي از شهداي آن 

ــاهچراغ به خاك سپرده  حادثه در حرم امن ش

ــه مأمن و پناه  ــان براي هميش شدند تا مزارش

عاشقان شهدا و اهل بيت(ع) شود. روزي هزاران 

نفر بر سر مزارشان حاضر مي شوند و براي شان 

ــان عاقبت به خيري  فاتحه مي خوانند، اين هم

ــد. نبودن و از دست دادن  است كه نصيب او ش

برادري چون او براي مان سخت بود اما شهادتش 

ــد و براي مان  ــعادت دلگرم مان مي كن و اين س

آرامش دهنده است.»

گفت وگوي«جوان» با خانواده شهداي واقعه تروريستي «شاهچراغ»

اگر مهسا اميني دختر ايران بود، مجتبي نديمي هم فرزند ايران است، فرقي نمي كند اگر براي مهسا اين همه سروصدا مي كنند

 براي مجتبي و شهداي ديگر اين حادثه تروريستي كه بي گناه كشته شدند چرا حرفي نمي زنند؟!

   براي آشـنايي با شـهيد بهـادر آزادي شـيري با 

عبدالكريـم حاجي پور داماد شـهيد تماس گرفتيم. 

ميان همكلامـي بـا او متوجه شـديم شـهيد دايي 

ايشان هم اسـت. او مي گويد: «ما اهل فسا، دهستان 

ميانجنگل هسـتيم. ايشـان سه پسـر و شش دختر 

داشـت و دوران خدمتش را در جبهه هاي حق عليه 

باطل گذرانـد. دايي من بهداشـت محلي بـود. همه 

كارهاي درماني محل را به طور رايگان انجام مي داد. 

ايشان در اسـتان فارس مشـهور بود. پدرشان علي 

همت هم در امر طبابت محلي مشـغول بـود و بعد از 

فوت پدربزرگ دايي حرفه ايشان را با علاقه پيگيري 

كرد و ادامه داد. ايشـان همه مـردم را مانند خانواده 

خودش مي دانست. آدم خيري بود و به افراد نيازمند 

كمك مي كرد. در منطقه اختلافات مردم را به صورت 

كدخدامنشي حل مي كرد و براي رفع مشكلات مردم 

و جوانان وقت مي گذاشت. مسـائل مردم را با درايت 

تمام حل مي كرد. كسي روي حرفش حرف نمي زد.»

  غبطه به شهدا

ــهيد در ادامه مي گويد: «زماني كه نام شهيد  خواهرزاده ش

ــان كه با شهادت  را مي شنيد مي گفت خوش به سعادت ش

پيش خدا رفتند. به حال شهدا غبطه مي خورد و خودش هم 

شهادت را دوست داشت و نهايتاً هم شهادت نصيبش شد. 

من و دايي نه فقط داماد و پدر زن كه مانند دو رفيق بوديم. 

ايشان انسان بزرگ منشي بود. به نظر من با دعاي خير مردم 

به اين عاقبت بخيري رسيد و شهادت نصيبش شد.»

  آرزوى شهادت

وصف احوالات او در زمان شهادت حاج قاسم شنيدني بود: 

ــليماني را شنيد، گفت روزي  «وقتي خبر شهادت سردار س

شود كه شهادت نصيب ما هم گردد. هر بار تصوير شهيدي 

را مي ديد، اشك مي ريخت. ايشان لياقت شهادت را داشت. 

ــان شد. دايي و  ــهادتي كه در حرم شاهچراغ نصيب ايش ش

زن دايي با هم به زيارت رفته بودند. در آن حادثه زن دايي ام 

زخمي شده بود. با ما تماس گرفت و از حادثه گفت. از دايي 

ــي تماس گرفتيم  ــه با تلفن حاج بي خبر بود. ما هم هر چ

خاموش بود، براي همين راهي شيراز شديم. هر چه گشتيم 

ــتيم پيدا كنيم. براي همين به  ــتان نتوانس او را در بيمارس

پزشكى قانوني رفتيم.  دايي شهيد شده و در پزشكي قانوني 

ــينه اش گلوله خورده بود. پيكر ايشان را بعد  بود. دست و س

از آن تشييع با شكوه به زادگاهش منتقل كرديم و در ميان 

ــهيد به خاك سپرديم. ايشان  جمع زيادي از دوستداران ش

اولين شهيد روستاي ما شد.»

 اولين
 شهيد روستا

 شهيد بهادر آزادي شيري

برهم زنندگان آرامش مردم رنگ آرامش نخواهند ديد

شهيد مجتبي نديمي 

خيل  عظيمى كه براى تشييع شهداى شاهچراغ آمده بودند هم مثل تمام مردم مشكل اقتصادى داشتند!

(عج)امام زمان     هست شما نگران نباشيد

رنا
/ اي

رى
اد

ضا ق
ر
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   صغري خيل فرهنگ 

غروب روز چهارشنبه چهارم آبان ماه سال1401، مردمي كه در جوار حرم احمدبن موسي(ع) 

به نماز و زيارت و دعا مشغول بودند، ناگهان با يك تروريست كلاش به دست مواجه شدند؛ 

تروريستي كه ساعاتي بعد با بر عهده گرفتن مسئوليت عمليات توسط گروهك تروريستي 

داعش مشخص شد از عوامل تكفيري اين گروه است. لحظاتي بعد صداي تير و جيغ و فرياد 

زائران بلند شد كه پناه مي جستند تا در تيررس تيرهاي آن تكفيري قرار نگيرند، اما او آمده 

بود براي كشتار، فرقي هم برايش نداشت كه چه كسي با چه تفكري، مقابلش هستند.

 هدف تروريست سـفاك فقط ريختن خون مردم بود. به هر قسمتي كه مي رفت به سوي 

مردم شليك مي كرد، حتي اگر كودك و دانش آموز باشد. وقتي ديگر كسي را در مقابلش 

نمي ديد، مي چرخيد تا كسي را براي كشتن پيدا كند.  سرانجام با حضور مدافعان امنيت، 

تروريست داعشي به درك واصل شد اما غمي بزرگ بر دل و جان ايران و ايرانيان نشست. 

تصاوير بعد از حادثه، دل ها را بي تاب و چشـم ها را گريان مي كرد. ديدن شهدايي كه در 

نقطه نقطه حرم به خون خود غلتيـده بودند براي همه ما دردآور بـود. روايت هاي بعد از 

حادثه روضه هايى باز بودند كه بغض هاي گلوگير مي شـدند.  روايت آرتين اما سـخت تر 

بود، او هر آنچه ديده بود به پزشك معالجش گفته بود: «من همراه با مادر و پدرم و داداشم 

آرشـام به حرم آمديم. آن آقاي مسلح آمد، به چشـم مادرم به قلب داداشم و سينه اش 

تير زد و بعد هم پدرم...». پيكر 13شهيد اين حادثه يكي يكي شناسايي شد. رسانه هاي 

معاند كارشـان را با اين روايـت دروغ و كثيف آغـاز كردند كه اين كار خود نظام اسـت، 

اما لحظاتي بعد داعش مسـئوليت حمله به زائران شـاهچراغ را بر عهـده گرفت.  روزها 

گذشـت و ما براي اداي دين به سـاحت شـهداي مظلوم اين حادثه تروريستي تكفيري 

پاي صحبت خانواده هاي شان نشسـتيم، پاي درددل خانواده شهيدان مجتبي نديمي، 

حسـنعلي پورعيسـي، علي اصغر لوريني گويني، عليرضا و آرشـام سـرايداران، زهرا 

اسماعيلي، هوشنگ و اميد خوب و محمدرضا كشـاورز. آنچه در پي مي آيد حاصل اين 
همكلامي هاست.

ــهيد خانه نديمي ها براي   هر چند روايت از ش

برادرش هادي نديمي سخت بود، اما همراهي مان 

كرد تا حرف ها و خاطراتش از شهيد خانه شان 

مجتبي نديمي، باعث شناخت بيشتر مخاطبان 

نسبت به برادر بشود. او از خانواده اش براي مان 

مي گويد: «مجتبي متولد 1356بود و 45سال 

ــت. ما اصالتاً اهل نيريز شيراز و چهار برادر  داش

ــتيم. پدرم جانباز ارتش بود.  و يك خواهر هس

ــان از ابتداي جنگ تحميلي خودش را به  ايش

جبهه رساند و در سال هاي دفاع مقدس همراه 

ــل بعثي ها جنگيد.  با ديگر رزمندگان در مقاب

ــال  ــان مدت ها در منطقه حاضر بود. دو س ايش

ــروع از جنگ تركش به پا، كمر و دست  بعد ش

ــن تركش ها  ــود. گاهي اي ــان اصابت كرده ب ش

ــيد.  ــرد و پدر درد زيادي مي كش حركت مي ك

ــان با همان تركش هايي كه در بدن  نهايتاً ايش

داشت بر اثر حادثه تصادف به رحمت خدا رفت. 

پدرم مهربان و خيرخواه و دلسوز بود و بچه ها هم 

با همين ابعاد شخصيتي رشد پيدا كردند و اهل 

مذهب و دين شدند. مادرم در نبود پدرم خيلي 

براي ما زحمت كشيد و تلاش كرد. مادرم با تمام 

وجود خودش را براي ما هزينه كرد. مجتبي به 

پدرم علاقه زيادي داشت هر دو به يكديگر ابراز 
علاقه مي كردند.»

  زيارت شاهچراغ

ــود و ارادت  ــاني معتقد و مذهبي ب مجتبي انس

زيادي به اهل بيت(ع) داشت. برادرش مي گويد: 

ــي(ع) را خيلي  ــرم احمد بن موس ــان ح «ايش

ــه براي زيارت و شركت  دوست داشت و هميش

در مراسم هاي مذهبي به شاهچراغ مي رفت. او 

چهارشنبه شب ها به مسجد حضرت ابوالفضل(ع) 

كه در جوار حرم شاهچراغ قرار داشت و در آنجا 

مراسم برگزار مي شد، مي رفت. همان روز حادثه 

هم مجتبي ابتدا در مراسم مسجد شركت كرد 

ــاهچراغ رفت. كار  و بعد براي زيارت به حرم ش
هميشگي اش بود.»

   شهيد مجتبي نديمي

ــات آن روز و منع مادر  ــي از اتفاق ــادي نديم ه

ــد: « وقتي مجتبي  ــرم مي گوي براي زيارت ح

ــت به زيارت برود، مادرم كه به خاطر  مي خواس

ــات و ناآرامي هاي اخير نگران  شرايط اغتشاش

بود، از او مي خواهد كه حداقل در آن شرايط به 

زيارت نرود، اما مجتبي مي گويد: نه مادر جان! 

امام زمان(عج) هست. شما نگران نباشيد. بعد هم 

راهي شد و رفت سمت شاهچراغ.»

ــتي  ــي اطلاعش از حادثه تروريس او از چگونگ

ــغول كار  اينگونه روايت مي كند: «در مغازه مش

ــاي مجازي متوجه حمله  بودم كه از طريق فض

ــدم. همين را كه به  تروريستي به شاهچراغ ش

ــد:  مجتبي هم به  خانواده منتقل كردم، گفتن

حرم رفته است. گفتم واقعاً، گفتند بله. با يكي 

از آشنايان مان كه منزلش در نزديكي شاهچراغ 

بود، تماس گرفتم و از او خواستم هر طور شده 

خودش را به شاهچراغ برساند و ما را از اوضاع آنجا 

مطلع كند. تا من خودم را با موتور به آنجا برسانم 

ــتم خيلي سريع رفت  كمي دير مي شود. دوس

سمت شاهچراغ و بعد با من تماس گرفت و گفت: 

مسير را به خاطر شرايط امنيتي بسته اند و امكان 

ورود به شاهچراغ نيست. گفتم منتظر مي شويم، 

ــگي اش كه  ــايد مجتبي طبق عادت هميش ش

ساعت 6/5 تا 7 به خانه بازمي گشت، برگردد، اما 

هر چه صبر كرديم خبري از او نشد. در آن شرايط، 

بي خبري بدترين لحظات را براي ما رقم زد. كمي 

بعد همراه با برادرم راهي بيمارستان هايي شديم 

كه مجروحان حادثه را به آنجا منتقل كرده بودند. 

مي خواستيم خبري از وضعيت مجتبي به دست 

بياوريم تا نگراني ما برطرف شود. بيمارستان ها 

ــتند، سه تا از  ليست كاملي از مجروحان نداش

ــر زديم ولى اسم مجتبي در  بيمارستان ها را س

ليست مجروحان نبود، اما گفتند دو سه نفري 

ــي مجهول الهويه  هستند كه به خاطر بي هوش

ــود كه در فضاي  ــتند. دقيقاً همان لحظه ب هس

مجازي تصوير برادرم را كه به عنوان شهيد حادثه 

تروريستي منتشر شده بود، مشاهده كردم، اما به 

خودم اميدواري دادم و گفتم حرفي به همراهان 

و خانواده ام نزنم، شايد مجتبي را بين افراد زنده 

يا حداقل مجروح پيدا كنم. 

ــردرگم بوديم. قرار بر  شب شد و ما هنوز هم س

ــخيص هويت شهدا  ــد كه فردا براي تش اين ش

پزشكى قانوني برويم. فرداي آن روز باز هم با يك 

ــتان هايي كه  اميدواري خاصي ابتدا به بيمارس

قبلاً سر زده بوديم، رفتيم، اما متأسفانه خبري از 

مجتبي نبود و باز هم راهي اداره آگاهي شديم. 

ــق تلويزيون  ــب حادثه مادرم از طري همان ش

ــم در دل مان اين  ــده بود و همه ما ه متوجه ش

آشوب بود كه نكند مجتبي هم! 

در پزشكى قانوني نام برادرم را به عنوان شهيد 

ــه بعد پيگير  ــد. از آن لحظه ب ــرده بودن ثبت ك

برنامه هاي تشييع و تدفين شان شدم.»

  جاي خالي مجتبي

وى در ادامه مي گويد: «ديدن عنوان «شهيد» در 

كنار اسم برادرم برايم سخت بود. مجتبي تكه اي 

از وجودم بود. هر روز كه از تاريخ شهادت مجتبي 

ــس مي كنم.  ــتر ح مي گذرد، فقدانش را بيش

ــوزاند و برايم  دلتنگي و دوري از او دلم را مي س

ــم كه جايگاهش  ــوار بود. اين را هم مي دان دش

در دنيا و آخرت، جايگاه رفيع و بالايي است، اما 

ديدن جاي خالي او و ديدن هر روزه دلتنگي هاي 

مادرم تلخ است. نبودن هاي مجتبي، خاطرات 

ــه يادمان مي افتد، بي تاب تر  و حرف هايش كه ب

مي شويم، اما چاره اي نيست. جاي خالي مجتبي 

با هيچ چيز پر نمي شود.»

   ساده زيست و خيرخواه مردم بود

ــاخصه هاي اخلاقي  ــادي به ش برادرانه هاي ه

ــد؛ ويژگي هايي كه اين روزها  از شهيد مي رس

ــر مي كند. او  ــان را بي تاب ت مرورش دل هاي ش

ــوزي، مهرباني هاي مجتبي و  مي گويد: «دلس

ــه ديگرى در  ــتي اش بيش از هر نكت ساده زيس
زندگي اش نمايان بود. 

ــت،  ــانس داش برادرم مجرد بود و مدرك ليس

ــرم باهم در مغازه كار  ما همراه با برادر بزرگ ت

ــازه  به بچه ها  ــم. بعد از فوت پدر، مغ مي كردي

ــم و از طريق همان  ــيد و راه اندازي كردي رس

ــيار  زندگي مان را مي چرخانديم. مجتبي بس

اهل حلال و حرام بود. پرانرژي بود و روحيات 

خوبي داشت. ارتباطش با اعضاي خانواده عالي 

بود. مجتبي مكبر مسجد بود. از همان دوران 

ــيج  ــجد و بس ــي علاقه اي زياد به مس نوجوان

ــاه رمضان  ــم  محرم و م ــان داد و در مراس نش

شركت مي كرد. باني برگزاري مراسم  مذهبي 

ــد. خيلي از مواقع از  و برنامه هاي هيئت مي ش

حقوق خودش براي اين فعاليت هاي فرهنگي 

ــرادري را در حق  ــي هزينه مي كرد. ب و مذهب

ــت  ــرده بود. به خاطر دعاهاي او اس ما تمام ك

ــردم را خيلي  ــي دارم. م كه من زندگي خوب

دوست داشت و خيرخواه مردم بود. در كمك 

به نيازمندان پيشگام بود. 

ــت داشت، چون  مجتبي زيارت را خيلي دوس

ــي داد. از حضور در حرم  آرامش خاصي به او م

اهل بيت(ع)  لذت مي برد. حقيقتاً مجتبي روحيه 

ملكوتي داشت. كم  حرف مي زد و مي گفت هر 

ــب مي كنم.  ــت كنم كمتر غي چه كمتر صحب

برادرم امسال به پياده روي اربعين رفت و از امام 

ــت و اين شهادت در  حسين(ع) شهادت خواس

حريم اهل بيت(ع) نصيبش شد. 

او از هوش بالايي برخوردار بود و درسش خوب 

بود و بعد از اتمام دوره راهنمايي به خاطر نمرات 

عالي اى كه داشت به يكي از مدارس نمونه شيراز 

ــب  ــتان و كس رفت. بعد از اتمام مقطع دبيرس

ديپلم در كنكور شركت كرد و در رشته مكانيك 

پذيرفته شد و ليسانسش را گرفت. همان روزها 

ــت داديم و فقدان او براي  بود كه پدرم را از دس

ــيار وابسته ا ش  ــخت بود، چون بس مجتبي س

ــگاه باهم كار مي كرديم كه اين  بود و در فروش
اتفاق افتاد.»

   «داعش» زاده وهابيت 

ــردن حركت  ــا محكوم ك ــهيد ب ــرادر ش اين ب

تروريستي داعش در اين واقعه مي گويد: «گروه 

تروريستي داعش كه زاده تفكر وهابيت است با 

پشتيباني امريكا و اسرائيل رشد كرد و همچون 

ــت به اقدامات  ــت دس حيوانات درنده خو و پس

ــلامي زد. او با پليدي و  فجيع در كشورهاي اس

شقاوت تمام اسلحه اش را به سمت زائران حرم 

امن شاهچراغ گرفت و برادر من و تني چند نفر 

ــي(ع) را زير آتش  از زائران حريم احمدبن موس

عداوت و كينه خود به شهادت رساند. 

  رنگ آسايش نمي بينند!

او مى افزايد: « برادرم از شرايطي كه تعدادي از 

اغتشاشگران در كشور به وجود آورده و باعث 

ناآرامي و رعب مردم شده بودند، ناراحت بود. 

او نگران امنيت و ناموس بود. اخبار را پيگيري 

ــه دعا  ــي دلخور بود و هميش مي كرد و خيل

مي كرد كه ريشه دشمنان اسلام از كشورمان 

كنده شود. به نظر من تكليف آنهايي هم كه در 

ــوند، مشخص است.  اغتشاشات حاضر مي ش

ما در كشور مشكلات اقتصادي داريم، گراني 

داريم و فشارهايي روي مردم هست، اما اين را 

بگويم همه آن خيل عظيمى كه براي تشييع 

شهداي شاهچراغ آمده بودند، همه مشكلات 

ــور زندگي  ــن كش ــد و در اي ــادي دارن اقتص

ــت و  ــكلات دس مي كنند. آنها هم با اين مش

ــه جمعيت براي  پنجه نرم مي كنند. اين هم

ــيد همان هايي  چه آمده بودند؟ مطمئن باش

ــاش مي كنند هيچ گاه آب خوش از  كه اغتش

گلوي شان پايين نمي رود. اينكه تفكر داعشي 

بخواهد بيايد در كشور ما حاكم شود و جولان 

بدهد، همين اغتشاشگر كه به بهانه گراني و 

حجاب بيرون آمده و ناآرامي ايجاد مي كند، 

رنگ آسايش را نخواهد ديد. 

ــام كه با  ــدان نظ ــتمداران و معان ــرا سياس چ

حرف هاي شان به اغتشاشگران خط مي دادند و 

اينها را تحريك مي كردند، الان سكوت كرده اند؟! 

ــگران كه نيروهاي  مطمئن باشيد اين اغتشاش

ــد راه به جايي  ــار مي گذارن امنيتي ما را در فش

نمي برند. كمي امنيت سخت مي شود و اين اتفاق 

مي افتد اما اين سختي ها مي گذرد و امنيت مثل 

ــود. قدرت كشور ما خيلي  هميشه برقرار مي ش

ــت كه اين حركت ها بخواهد خللي در  بالا تر اس

آن ايجاد كند. ان شاءاالله هر چه زود تر مشكلات 

ــئولان زود تر به وضعيت مردم  حل شود و مس

رسيدگي كنند و آرامش به كشور برگردد.»

   همه فرزندان ايران

ــترده  برادرانه هاي هادي نديمي به حضور گس

ــهيدش كه  ــييع و تدفين برادر ش مردم در تش

مي رسد اصرار دارد حق مطلب ادا شود و قدرداني 

او و خانواده شهدا حتماً در مطالب منتشر شود 

تا شايد اينگونه از همه آنهايي كه خودشان را به 

ــانده بودند، تقدير  مراسم استقبال از شهدا رس

شود. او مي گويد: «ما شرمنده همه مردم شديم. 

مردم شيراز و مردم ايران سنگ تمام گذاشتند. 

ــم جاي سوزن  ــت كه در مراس ــاهد اس خدا ش

ــت براي خاطر  ــن نبود. اين همه جمعي انداخت

فرزندان ايران، براي مرد ايران، براي دختر ايران، 

از همه جا، از همه قوم، عرب، لر، ترك، فارس، از 

اقليت هاي مسيحي آمده بودند، ما همه شان را 

ميان مردم ديديم. اين همه عظمت خلق كردند. 

ــتند. از همه شان  مردم ما بهترين هاي دنيا هس

ــگزارم و قدردان محبت هاي شان هستم  سپاس

ــان نبودن هاي مجتبي و داغ  كه با همراهي ش

ــكين دادند. پيكر برادرم در  شهادت برادر را تس

ــعادت بزرگي بود كه  حرم تدفين شد و اين س

نصيب ايشان شد. شايد اين افتخار نصيب عده 

قليلي شود. من حاضرم همه دارايي ام را بدهم كه 

بعد از مرگم من را آنجا دفن كنند اما اين سعادت 

را نخواهم داشت. ايشان و تعدادي از شهداي آن 

ــاهچراغ به خاك سپرده  حادثه در حرم امن ش

ــه مأمن و پناه  ــان براي هميش شدند تا مزارش

عاشقان شهدا و اهل بيت(ع) شود. روزي هزاران 

نفر بر سر مزارشان حاضر مي شوند و براي شان 

ــان عاقبت به خيري  فاتحه مي خوانند، اين هم

ــد. نبودن و از دست دادن  است كه نصيب او ش

برادري چون او براي مان سخت بود اما شهادتش 

ــد و براي مان  ــعادت دلگرم مان مي كن و اين س
آرامش دهنده است.»

گفت وگوي«جوان» با خانواده شهداي واقعه تروريستي «شاهچراغ»

اگر مهسا اميني دختر ايران بود، مجتبي نديمي هم فرزند ايران است، فرقي نمي كند اگر براي مهسا اين همه سروصدا مي كنند

 براي مجتبي و شهداي ديگر اين حادثه تروريستي كه بي گناه كشته شدند چرا حرفي نمي زنند؟!

   براي آشـنايي با شـهيد بهـادر آزادي شـيري با 

عبدالكريـم حاجي پور داماد شـهيد تماس گرفتيم. 

ميان همكلامـي بـا او متوجه شـديم شـهيد دايي 

ايشان هم اسـت. او مي گويد: «ما اهل فسا، دهستان 

ميانجنگل هسـتيم. ايشـان سه پسـر و شش دختر 

داشـت و دوران خدمتش را در جبهه هاي حق عليه 

باطل گذرانـد. دايي من بهداشـت محلي بـود. همه 

كارهاي درماني محل را به طور رايگان انجام مي داد. 

ايشان در اسـتان فارس مشـهور بود. پدرشان علي 

همت هم در امر طبابت محلي مشـغول بـود و بعد از 

فوت پدربزرگ دايي حرفه ايشان را با علاقه پيگيري 

كرد و ادامه داد. ايشـان همه مـردم را مانند خانواده 

خودش مي دانست. آدم خيري بود و به افراد نيازمند 

كمك مي كرد. در منطقه اختلافات مردم را به صورت 

كدخدامنشي حل مي كرد و براي رفع مشكلات مردم 

و جوانان وقت مي گذاشت. مسـائل مردم را با درايت 

تمام حل مي كرد. كسي روي حرفش حرف نمي زد.»

  غبطه به شهدا

ــهيد در ادامه مي گويد: «زماني كه نام شهيد  خواهرزاده ش

ــان كه با شهادت  را مي شنيد مي گفت خوش به سعادت ش

پيش خدا رفتند. به حال شهدا غبطه مي خورد و خودش هم 

شهادت را دوست داشت و نهايتاً هم شهادت نصيبش شد. 

من و دايي نه فقط داماد و پدر زن كه مانند دو رفيق بوديم. 

ايشان انسان بزرگ منشي بود. به نظر من با دعاي خير مردم 

به اين عاقبت بخيري رسيد و شهادت نصيبش شد.»

  آرزوى شهادت

وصف احوالات او در زمان شهادت حاج قاسم شنيدني بود: 

ــليماني را شنيد، گفت روزي  «وقتي خبر شهادت سردار س

شود كه شهادت نصيب ما هم گردد. هر بار تصوير شهيدي 

را مي ديد، اشك مي ريخت. ايشان لياقت شهادت را داشت. 

ــان شد. دايي و  ــهادتي كه در حرم شاهچراغ نصيب ايش ش

زن دايي با هم به زيارت رفته بودند. در آن حادثه زن دايي ام 

زخمي شده بود. با ما تماس گرفت و از حادثه گفت. از دايي 

ــي تماس گرفتيم  ــه با تلفن حاج بي خبر بود. ما هم هر چ

خاموش بود، براي همين راهي شيراز شديم. هر چه گشتيم 

ــتيم پيدا كنيم. براي همين به  ــتان نتوانس او را در بيمارس

پزشكى قانوني رفتيم.  دايي شهيد شده و در پزشكي قانوني 

ــينه اش گلوله خورده بود. پيكر ايشان را بعد  بود. دست و س

از آن تشييع با شكوه به زادگاهش منتقل كرديم و در ميان 

ــهيد به خاك سپرديم. ايشان  جمع زيادي از دوستداران ش

اولين شهيد روستاي ما شد.»

 اولين
 شهيد روستا

 شهيد بهادر آزادي شيري
برهم زنندگان آرامش مردم رنگ آرامش نخواهند ديد

شهيد مجتبي نديمي 

خيل  عظيمى كه براى تشييع شهداى شاهچراغ آمده بودند هم مثل تمام مردم مشكل اقتصادى داشتند!

رنا(عج)امام زمان     هست شما نگران نباشيد
/ اي

رى
اد

ضا ق
ر

شاهچراغ  شهدای ویژه

مدير كل حفاظت محيط‌زيست استان مازندران در گفت‌و‌گو با »جوان«: سال گذشته 
شايد حدود 100 مورد شكايت   از طرف همكاران ما در استان ثبت شد كه تقريباً همه 
اينها منتهي به رأي برائت شده‌است. دليل آن نيز اين است كه شكار و صيد را به شكل 
مخفيانه انجام مي‌‌‌دهند و آلات و ادوات آنها را مي‌‌‌بينيم، اما چون اين آلات و ادوات همراه 

با پرنده شكار شده و فرد شكارچي همزمان به‌ دست نمي‌‌‌آيد و دستگاه قضا همه اينها را 
با هم مي‌‌‌خواهد، دادگاه‌ها مي‌‌‌گويند شما بايد ادوات شكار، فرد شكارچي و پرنده‌اي را 
كه شكار كرده‌است، بگيريد و صورتجلسه كنيد تا بتوانيم حكم صادر كنيم! در حالي كه 

اين اصلًا امكان ندارد و واقعاً سخت است | صفحه 3

مهدی محبی پور|‌  میزان 

بلینکن چندمرتبه گفته که امریکا بر مسئله هسته‌ای ایران متمرکز نیست ولی چند ساعته به غنی‌سازی در فردو واکنش نشان داد! | صفحه 15

   فریدون‌کنار و میانکاله هر سال صحنه به زیر کشیدن پرندگان مهاجر با گلوله شکارچیان غیرمجاز است


